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تمایز الزام زوج
به طلاق و اعمال وکالت در طلاق

در نظــام حقوقی خانــواده، «الزام زوج به طــلاق» و «اعمال وکالت در 
طلاق» اگرچه ممکن است در نهایت به یک نتیجه، یعنی انحلال نکاح، 
منتهی شــوند، از حیث منشــأ حق، موضوع اثبات، حدود مداخله دادگاه و آثار 
حقوقی، دو نهاد متمایز محســوب می شوند. این تمایز صرفا اصطلاحی نیست، 
بلکه در تعیین خواســته، نحوه اقامه دعوا، ادله اثباتی و حتی ماهیت تصمیم 
قضائی اثر مســتقیم دارد. قانون گذار نیز در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، این 
دو مســیر را از یکدیگر تفکیک کرده است. در دعوای مبتنی بر ماده ۱۱۳۰ قانون 
مدنی، منشأ حق زوجه، حکم قانون است. آنچه باید در دادگاه احراز شود، وجود 
وضعیتی در زندگی مشترک است که ادامه آن برای زوجه با مشقت همراه بوده 
و آن را دشوار یا غیرقابل تحمل کرده است. بنابراین، موضوع دعوا الزاما یک رفتار 
منفرد زوج نیســت، بلکه دادگاه باید مجموعه اوضاع و احوال زندگی مشترک، 
شدت و استمرار رفتارها، آثار آنها بر وضعیت زوجه و امکان تحمل ادامه زندگی 
را بررســی کند. مصادیق مذکور در تبصره ماده ۱۱۳۰ نیز ماهیتی تمثیلی دارند و 
محدود به موارد احصاشــده نیســتند. از این  رو، عسر و حرج مفهومی است که 
احراز آن با وضعیت واقعی هر زندگی مشــترک ارتباط دارد و ممکن اســت از 
اجتماع چند عامل شکل گیرد؛ عواملی که شاید هریک به تنهایی برای احراز عسر 
و حرج کافی نباشــند، اما در کنار یکدیگــر وضعیت متفاوتی ایجاد کنند. در این 
مسیر، معیار اصلی، اثر واقعی و مستمر وضعیت موجود بر امکان ادامه زندگی 
مشــترک اســت. در مقابل، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بر منشأ دیگری استوار است: 
اراده قــراردادی زوجین. در اینجا زوجه برای اعمال وکالت در طلاق باید تحقق 
شــرطی را که ضمن عقد یا عقد لازم مقرر شده اســت، اثبات کند و نشان دهد 
اختیار اعطاشــده مطابق مفاد همان شرط قابل اعمال است. بنابراین، دادگاه در 
این مسیر با یک رابطه قراردادی مواجه است و باید میان واقعه اثبات شده و مفاد 

دقیق شرط مندرج در سند نکاحیه انطباق برقرار کند.
تفاوت اساسی این دو مســیر را می توان در موضوع پرسش دادگاه مشاهده 
کرد. در دعوای عســر و حرج، پرســش اصلی این اســت که آیا استمرار زندگی 
مشــترک، با توجه به اوضاع و احوال احراز شده، برای زوجه مشقتی ایجاد کرده 
که تحمل آن دشــوار یا غیرقابل تحمل اســت؟ اما در اعمال وکالت در طلاق، 
پرســش اصلی این اســت که آیا واقعه مورد اســتناد، دقیقا با شرط قراردادی 
منــدرج در ســند نکاحیــه منطبق شــده و اختیار ناشــی از آن شــرط قابلیت 

اعمال دارد؟
از همین رو، یک رفتار واحد ممکن اســت در دو مسیر، آثار حقوقی متفاوتی 
پیدا کند. برای مثال، رفتار زوج می تواند از حیث تأثیر آن بر وضعیت کلی زندگی 
مشــترک، در احراز عســر و حرج مؤثر باشــد، اما الزاما به معنای تحقق یکی از 
شــروط ضمن عقد نیســت. برعکس، ممکن است شــرط قراردادی مشخصی 
تحقق پیدا کند، بی آنکه ضرورتا تمام ارکان عســر و حرج به معنای ماده ۱۱۳۰ 
احراز شــده باشــد. بنابراین، تشــابه وقایع یا حتی نتیجه نهایی، موجب وحدت 
سبب حقوقی نمی شود. نظریه مشورتی شماره ۸۰۵/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ 
نیز از این رو درخور توجه اســت که دو مســیر را اسباب متفاوت برای طلاق به 
درخواســت زوجه تلقی می کند و بر تفاوت ماهیت آنها تأکید دارد. اهمیت این 
نظریــه در مقاله حاضر، نه به  عنوان منبــع الزام آور قضائی، بلکه به  عنوان یک 
تفســیر حقوقی در تبیین تفاوت میان دو نهاد اســت. بر این مبنا، طرح دو سبب 
در یک دعوا لزوما موجب تردید در خواســته نیســت؛ زیرا هر یک می تواند منشأ 
حقوقی مستقل داشته باشد و دادگاه حسب احراز شرایط هر یک اتخاذ تصمیم 
کند. از منظر فقهی نیز این تفکیک قابل تحلیل اســت. در ســاختار سنتی فقه، 
اختیار ابتدایی طلاق برای زوج شناســایی شــده است؛ با این حال، این اختیار در 
کنار قواعدی همچون لاضرر و لاحرج و ضرورت جلوگیری از استمرار وضعیت 
زیان بــار خانوادگی مورد تحلیل قرار می گیرد. در مقابل، توکیل در طلاق نهادی 
متفاوت اســت که بر تراضی و اعطای اختیار استوار می شــود. بنابراین، یکی از 
مسیرها ناظر به مداخله قضائی برای رفع وضعیت حرج آمیز و دیگری ناظر به 

اجرای اختیاری است که پیش تر بر مبنای قرارداد ایجاد شده است.

مطالعه موردی؛ عسر و حرج و نقش فرایند قضائی
در پرونــده ای کــه وکالت زوجه را بر عهده داشــتم، مجموعــه ای از وقایع 
از جمله عدم پرداخت نفقه کافی و کامل، ســوءرفتار و ایراد ضرب، محکومیت 
زوج درمورد دیه و ارش، فراهم نکردن مســکن و اثاث البیت متناسب با شئونات 
زوجه و اخراج او  از منزل مشــترک مطرح بــود. دادنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ این 

وضعیت را در چارچوب دعوای عسر و حرج مورد بررسی قرار داد.
در همین پرونده، زوج شکایتی با عنوان «ممانعت از حق» علیه زوجه مطرح 
کرده بــود. در رأی دادگاه کیفری دو تهران، زوجه با اســتناد به ماده ۱۲۰ قانون 
مجازات اســلامی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تبرئه شد و دادگاه دلیل 

کافی برای وقوع جرم از سوی او احراز نکرد.
بــا این حــال، برائــت به تنهایی نــه اثبات کننده عســر و حرج اســت و نه 
به صورت خودکار، واهی بودن شــکایت را اثبات می کنــد. اهمیت این موضوع 
در پرونده حاضر، جایگاه آن در کنار ســایر رفتارهای احراز شــده است. هنگامی 
که اقــدام قضائی زوج در کنار عــدم پرداخت نفقه، ایــراد ضرب، محکومیت 
به دیه و ارش، فقدان مســکن مناســب و اخراج زوجه از منــزل قرار می گیرد، 
می توانــد به  عنوان یکــی از قرائن زمینــه ای در ارزیابی کلی فضــای حاکم بر 
زندگی مشــترک مــورد توجه قرار گیــرد. دادگاه نیز با لحــاظ مجموعه عوامل 
موجود تصریح کرده اســت: «در هر حــال ملاحظه می گردد این عوامل جمیعا 
به طور مشــدد، موجب عسر و حرج شــدید زوجه گردیده است». این عبارت از 
حیث اســتدلال قضائی واجد اهمیت است؛ زیرا نشــان می دهد  دادگاه، عوامل 
موجــود را صرفــا به صورت منفــرد ارزیابی نکــرده، بلکه اثر تراکمــی آنها را 

در وضعیت زوجه مورد توجه قرار داده است.
در این چارچوب، حق دادخواهی زوج نیز فی نفســه حقی قانونی اســت و 
صرف طرح شکایتی که به برائت منتهی شــده، نمی تواند دلیل سوءاستفاده از 
فرایند قضائی تلقی شــود. ارزش استدلالی شــکایت «ممانعت از حق» در این 
پرونده، نه اثبات مســتقل عســر و حرج و نه اثبات خودکار واهی بودن شکایت، 
بلکه نقش آن در کنار مجموعه رفتارهایی است که دادگاه آثار آنها را بر زندگی 
مشترک احراز کرده است. در نهایت، پرونده حاضر نمونه ای از ضرورت تفکیک 
میان «سبب طلاق» و «نتیجه طلاق» است. نتیجه هر دو مسیر ممکن است پایان 
رابطه زوجیت باشــد، اما در ماده ۱۱۳۰، دادگاه با احراز عسر و حرج، مبنای الزام 
زوج به طلاق را فراهم می کند؛ در حالی که در ماده ۱۱۱۹، تحقق شرط قراردادی 
و قابلیت اعمال اختیار وکالتی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، تحلیل دقیق 
منشأ حق، موضوع اثبات و رابطه میان واقعه خارجی و مبنای حقوقی آن، شرط 

اساسی برای صدور رأی منطبق با ماهیت واقعی دعواست.

نگاه حقوقی

جامعهجامعه

محمدحســین موســوی: «علیرضا کاظمی»، وزیر آموزش و 
پرورش، در گفت وگویی در ۹ شــهریور تعــداد دانش آموزان 
تحصیل اســتثنائی را «۱۵ هزار دانش آمــوز» اعلام کرد. او در 
این گفت وگو مســئله اصلــی را «مناسب ســازی مدارس» و 
«آموزش فراگیر» دانست. اما گفت وگو با فعالان حوزه کودکان 
استثنائی نشان می دهد مسئله فقط مربوط به کمبود امکانات 
و معلمان نیســت. مســئله ای که خود مســئولان آموزش و 
پــرورش نیز به آن اشــاره دارند، بلکه مســئله اصلی کیفیت 
آموزشــی  است که ارائه می شــود؛ کیفیتی که به گفته «علی 
رمضانی»، فعال حوزه ناشنوایان، حتی برای یادگرفتن حروف 
الفبا و نوشتن نیز کافی نیســت. آموزش در مدارس استثنائی 
ایران، در حصــاری از «مدرک گرایی صــوری» و «بی برنامگی 
مزمن» گرفتار شده اســت؛ جایی که به جای بسترسازی برای 
شــکوفایی، فقط به فارغ التحصیلی دانش آموزان حتی بدون 
داشــتن حداقل های علمی تأکیــد دارد. در این بین آموزش و 
پــرورش راه  حل این مســائل را در «طــرح تلفیق-فراگیری» 
جست وجو می کند؛ طرحی که وزیر آموزش و پرورش آن را به 
نفع افزایش «دسترسی»، «رشد اجتماعی» و «جامعه پذیری» 
دانش آموزان می داند. اما اجرای این طرح پرسش های زیادی 
را برمی انگیزد. در شــرایطی که تراکــم دانش آموزان مدارس 
دولتی سال هاست در وضعیت بحرانی به سر می برد، کمبود 
معلم از حرف های همیشگی آموزش و پرورش است. آمارها 
از افت شدید کیفیت آموزش در مدارس دولتی حکایت دارند 
و استخدام معلمان فاقد توانایی های لازم آموزشی با استفاده 
از طرح های مختلف جذب معلم، به امری تکرارشونده تبدیل 
شده است. آیا مدارس دولتی و معلمان آن، توانایی، ظرفیت و 
امکان اجرای چنین طرحی را دارند؟ «علی رمضانی» می گوید 
طــرح تلفیق ماننــد تلاش بــرای شــنواکردن دانش آموزان 

ناشنواست.

ناتوانی ۷۰ درصد معلمان از آموزش زبان اشاره
«وقتــی می گوییم کمبــود معلم داریم، یعنی اگر پارســال 
کمبود داشــتیم، برای امســال باید جذب می کردیم؛ یک سال 
پیــش نیز که وزیــر، وزیر فعلی بــود و مربوط بــه دولت های 
قبل نیســت. بااین حال من آمار دقیقی نــدارم که در این زمینه 
اظهارنظــر قطعی کنم، امــا آنچه فکر می کنــم در آموزش و 
پرورش اســتثنائی می گذرد و در سال های گذشته هم این گونه 
بــوده، یک مســیر آموزشــی بســیار ضعیف بــرای بچه های 
ناشنواســت». «علی رمضانی»، فعال حوزه ناشنوایان و عضو 
انجمن خانواده ناشــنوایان ایران اســت. او درباره سطح سواد 
فارغ التحصیــلان مدارس اســتثنائی می گویــد: «حاضریم به 
صورت تصادفی با عوامل رسانه به مدارس ناشنوایان برویم تا 
وضعیت آموزشی را ببینیم؛ دانش آموزی که در آستانه گرفتن 
مدرک دیپلم اســت و علی القاعده باید بتواند یک پیامک ساده 
برای خانواده اش بفرستد یا یک جمله ساده بنویسد، اصلا چنین 
توانایی  ندارد. آموزش بســیار ضعیف و ســطح تحصیلی شان 
به شــدت پایین اســت. صرفا با مدرک گرایــی مواجهیم؛ اینکه 
در آمار و ارقام گفته شــود این تعداد دانش آموز در هنرســتان 
و رشــته های مختلف فارغ التحصیل شدند و ولی وقتی سطح 
کیفی تحصیلی را ارزیابی می کنیم، می بینیم بسیار پایین است. 
نکته جالب تر اینکه بچه های ناشــنوایی که خانواده هایشــان 
توجه بیشــتری داشــتند و آنها را به مدارس استثنایی نبردند و 
در مدارس عادی و کنار افراد شنوا تحصیل کردند، سطح کیفی 
تحصیلی شان بســیار بالاتر از بچه هایی اســت که در مدارس 
استثنایی درس خوانده اند». این فعال حوزه ناشنوایان با اشاره 
به ناتوانی بخش عمده ای از کادر آموزشــی در تسلط به زبان 
اشــاره می گوید: «مــن به ضرس قاطع می توانم بگویم شــاید 
بــالای ۷۰ تا ۸۰ درصد معلمین و نیروهای آموزشــی آموزش 
و پرورش اســتثنائی که در حوزه ناشــنوایان فعالیت می کنند، 
هیچ تســلطی بر زبان اشاره ندارند. بنده ســؤالم این است: ما 
می خواهیم به یک فرد ناشــنوا ریاضی، فیزیک، شــیمی یا هر 
مبانی آموزشــی دیگری یاد بدهیم، وقتی زبان این بچه ناشنوا 
را بلد نیستیم، این آموزش چگونه قرار است انجام بگیرد؟ این 
مسئله سال هاســت برای بنده جای سؤال است؛ در واقع علنا 
آموزشــی وجود ندارد». «رمضانی» به غفلــت از بدیهی ترین 
استانداردهای کلاس درس مخصوص ناشنوایان اشاره می کند 
و می گویــد مــا حتی تجربه هــای موجود در کشــورمان را نیز 
نادیده گرفته ایم: «چرا ما در حوزه های مختلف و به ویژه بخش 
غیردولتی الگوبرداری هایی از کشورهای همسایه داریم، اما در 
حوزه آموزش و پرورش استثنائی و ناشنوایان چنین الگوبرداری  
نداریم؟ ساده ترین مقوله، مراجعه به عکس های تاریخی جبار 
باغچه بــان به  عنــوان بنیان گذار آموزش و پرورش ناشــنوایان 
اســت که در فضای مجازی و ســازمان اســناد موجود بوده و 
به راحتی قابل دسترس اســت. اگر به طراحی کلاس آموزشی 
بچه های ناشــنوا در ۵۰ ســال پیش برگردیــم، می بینیم چون 
بچه های ناشنوا محدودیت شــنوایی دارند، چینش صندلی ها 
به صورت نیم دایره بوده تا بچه هــا همدیگر را ببینند. در تمام 

کلاس ها معلم درس می دهد، سؤال و جواب می شود و بچه ها 
مشــارکت می کنند؛ اما در حال حاضر چون چینش صندلی ها 
ردیفی اســت، دانش آموز اصلا نمی تواند تعامل داشــته باشد 
مگر اینکه برگردد پشــت سرش را نگاه کند تا ببیند چه جوابی 
داده شده است. ما حتی ساده ترین مسائل را نتوانسته ایم رعایت 
کنیم؛ در حالی که چینــش صندلی نه بودجه می خواهد و نه 

دستورالعمل خاصی نیاز دارد ».

دانش آ موزان ناشنوا، از نوشتن هم ناتوان هستند
او ریشــه معضلات بزرگســالان ناشنوا را ناشــی از دوران 
تحصیلات پایه می داند: «من در بیشتر سخنرانی ها، همایش ها 
و جلسات مختلف صحبتم این بوده که ۹۹ درصد مشکلاتی که 
در جامعه ناشــنوایان داریم، به آموزش و پرورشی بازمی گردد 
که در ســنین کودکی وجود داشته اســت. اگر امروز بچه های 
ناشنوای ما مشکل ارتباطی دارند، به همین دلیل است. ممکن 
اســت ناشنوایی به پزشــک یا اداره ای مراجعه کند و کارمند یا 
پزشک مســلط به زبان اشاره نباشــد، مترجم هم در دسترس 
نباشــد. کمااینکه اعزام مترجم از نظر زمانــی و مالی هزینه بر 
است و تعداد مترجمان نیز در کشور بسیار اندک است. در چنین 
وضعیتی، حداقــل کاری که یک ناشــنوا می تواند انجام دهد 
این است که خواســته خود را روی کاغذ بنویسد؛ فکر می کنم 
این ســاده ترین روش ارتباطی اســت. ولی بچه هــا نمی توانند 
بنویســند، چرا کــه پایــه آموزش و پــرورش را درســت پیش 
نبرده ایم». «رمضانی» در ادامه، بحران اشــتغال و وابســتگی 
به ســهمیه های حمایتی را ناشــی از ضعف ســواد دانسته و 
می گوید: «بچه های ناشنوای ما مشکل اشتغال دارند و همواره 
برای کاریابی و اشــتغال وابسته به ســازمان های مردم نهاد و 
خیریه ها هســتند. در حالی که اگر آموزش درســتی می دیدند، 
می توانســتند در آزمون های دولتی نمرات خوبی کســب کرده 
و رقابت کنند و اصلا نیازی به ســهمیه سه درصد استخدامی 
نداشتیم. سهمیه ســه درصدی یعنی اینکه فرد توانایی رقابت 
با یک فرد شــنوا را ندارد؛ اما اگر آموزش درستی وجود داشته 
باشد، ناشنوا در آزمون تست ها را می زند، مصاحبه را به خوبی 
پشــت ســر می گذارد و در اســتخدام دولتی پذیرفته می شود. 
در مشــاغل خصوصی نیز همین طور است؛ اگر مجموعه های 
بخش خصوصی ببینند فرد دانش، سواد و پتانسیل لازم را دارد، 
حتما جذبــش می کنند؛ چراکه بخش هــای اقتصادی امروزه 
مسئولیت های اجتماعی شــان را هم در اولویت قرار داده اند». 
در این شرایط، فعالیت های حمایتی نیز تبدیل به اقداماتی شده 
تا اصل مشــکل پوشانده شــود: «برآیند تمام این کمبودها این 
است که فرد ناشنوا اســتقلال مالی و شخصیتی نداشته باشد 
و توانمند نشود. در نتیجه تشکیلاتی به نام سازمان بهزیستی یا 
دولت با بار مالی مواجه می شــود و اقدام به اجرای طرح های 
توانمندسازی یا بسته های تشویقی برای کارفرمایان و شیوه های 
دیگر می کند تا فقط اصل موضوع پوشــانده شود؛ در حالی که 

اصل موضوع دقیقا به همان آموزش و پرورش برمی گردد».

تشکیلات بی برنامه
ایــن فعال حوزه ناشــنوایان بــا تأکید بر تجارب زیســته و 
خانوادگــی خود و مقایســه آن با اســتانداردهای بین المللی 
توضیح می دهد: «من بارها در رویدادهای مختلف بین المللی 
و جهانی حضور داشــته ام؛ اعتمادبه نفس بچه های ایرانی که 
اکنون خارج از کشــور زندگی می کنند بسیار بالاتر از بچه هایی 
اســت که اینجــا تحصیل کرده انــد. دلیلش این اســت که به 
خودشــان مطمئــن هســتند و می دانند ســواد و دانش کافی 
دارند. حرفی که می زنم صرفا حاصل پژوهش نیســت؛ من با 
این جامعه زندگی کرده ام، پدر و مادرم ناشنوا هستند، همسرم 
ناشنواست، پدر و مادر همســرم نیز ناشنوا هستند و از کودکی 
در ایــن جامعه بوده ام و بعدها به صــورت علمی و با پذیرش 
مســئولیت وارد این مسیر شــدم، بنابراین برایم کاملا ملموس 
است. یک فرد ناشــنوا در ایران وقتی می خواهد به همراه من 
وارد ســوپرمارکت شــود، خودش به فروشــنده نمی گوید چه 
می خواهــد، به من می گویــد «بگو فــلان کالا را می خواهم». 
شــما این رفتار را در هیچ جای دنیا نمی بینید؛ ناشــنوا خودش 
جلــو می رود و منظورش را منتقــل می کند، چون بچه های ما 
اعتمادبه نفس لازم را ندارند و این مشــکل نیز دقیقا ناشــی از 
آمــوزش و پرورش اســت». در نهایت «رمضانــی» آموزش و 
پرورش ناشنوایان را یک تشکیلات بی برنامه می داند: «به نظرم، 
آموزش و پرورش ناشــنوایان بی برنامه ترین تشکیلات معلولان 
در کشور است. شاید برنامه هایی روی کاغذ داشته باشند، ولی 
اگر روند را از زمان تشــکیل آموزش و پرورش استثنائی بررسی 
کنیــم، باید دید واقعــا چه تأثیری در ارتقای ســطح تحصیلی 
بچه های ناشنوا گذاشته . قاطعانه می توانم بگویم هیچ تأثیری 
نداشته است. اگر این تشکیلات نبود و بچه ها به مدارس افراد 
شنوا می رفتند، هرچند سختی می کشیدند و فضا مساعد نبود، 
اما حداقل بار علمی شان از بچه هایی که در آموزش و پرورش 

استثنایی درس خوانده اند بیشتر می شد».

بی کتاب، بی معلم
علی اکبــر جمالی، مدیرعامل انجمن نابینایان ایران اســت. 
او اصلی ترین مشــکل آموزشی مدارس اســتثنائی نابینایان را 
کتاب های آموزشــی می داند: «مشــکلات بیشــتر درباره تکثیر 
کتاب های درســی  اســت؛ چون کتــاب درســی دانش آموزان 
نابینــا باید به  صورت خط بریل یــا روی فایل های صوتی تکثیر 
شــود. بنابراین یکــی از چالش های اساســی دانش آموزان ما، 
دیر رســیدن کتاب های درسی اســت. نکته دیگر، بحث اوقات 
فراغــت بچه هاســت. ما برای اوقــات فراغــت دانش آموزان 
برنامه مشخص و منسجمی نداریم و این موضوع به ویژه برای 
بچه هایی که در مدارس شــبانه روزی تحصیل می کنند، بسیار 
ســخت و مشکل ســاز اســت؛ پر کردن وقت و گذراندن اوقات 
فراغت برای آنها مســئله دشواری  است». او به انواع الگوهای 
آموزشــی موجود برای دانش آموزان با آســیب بینایی اشــاره 
می کند: «ما تقریبا ســه روش یا ســه سیســتم آموزشی داریم؛ 
نخســت، مدارســی که دانش آموزان به صورت شبانه روزی در 
آنها اقامت دارند و تحصیل می کنند. دوم، مدارس روزانه است 
که بچه ها صبح به مدرسه می روند و بعدازظهر برمی گردند و 
شیوه سوم، مدارس تلفیقی هستند. در مدارس تلفیقی، بچه ها 
در مدارس عــادی ثبت نام کرده و در کنار ســایر دانش آموزان 
درس می خوانند. در مدارس نوع ســوم مشــکل کمبود معلم 
وجود دارد؛ زیرا برای برخی از دروس، به ویژه درس هایی مانند 
ریاضیات، هندســه، زبان انگلیسی یا عربی، معلمان مسلط به 
روش تدریس به دانش آموزان نابینا بسیار کم است و برای حل 
این مشکل از معلمان سیار استفاده می شود. این معلمان سیار 
فقط هفته ای یک یا دو روز به این مدارس سر می زنند، مشکلات 
درســی دانش آموزان را بررسی می کنند و در فرایند یادگیری به 
آنها کمک می رســانند». «جمالی» با تأکید بر گرانی تجهیزات 
نوین کمک آموزشــی، بــه ناتوانــی خانواده هــا در تأمین این 
تجهیزات اشــاره می کند: «علاوه بر اینکه مدارس دچار کمبود 
اقلام کمک آموزشــی هستند، وســایل کمک آموزشی به شدت 
گران است و امکان خرید و تأمین شخصی آن برای خود بچه ها 
و خانواده هایشــان وجود ندارد؛ بنابراین دانش آموزان نابینا در 

این زمینه نیز با انواع مشکلات روبه رو هستند».
مدیرعامــل انجمن نابینایــان ایران در پاســخ به وضعیت 
پراکندگــی جغرافیایــی مــدارس و تناســب آن بــا جمعیت 
دانش آموزان توضیح می دهد: «در مراکز اســتان ها و شهرهای 
بزرگ وضعیت نسبتا بهتر است، اما در شهرهای کوچک تعداد 
مدارس به هیچ وجه کافی نیست. به همین دلیل مدارس تلفیقی 
مطرح شــد تا بتوان کمبود فضاهای آموزشــی ویــژه را در این 
مناطق جبران کرد؛ با این حال، در مجموع هنوز هم شــهرهای 
کوچک و روســتاها با محرومیت و کمبود جدی فضا و خدمات 
آموزشی دست به گریبان هستند». او درباره تبعات این کمبودها 
بــر ســلامت روان، اعتمادبه نفس و آینده اجتماعی و شــغلی 
دانش آموزان می گوید: «این کمبود امکانات در ورود به جامعه 
اثرات منفی خود را نشــان می دهد. وقتی این افراد می خواهند 
وارد اجتماع شــوند، با دو دســته چالش روبه رو هســتند؛ یک 
بخش مشــکلاتی است که به خودشــان بازمی گردد؛ چرا که از 
امکانات آموزشی و بســتر مطالعاتی کافی محروم بوده اند و با 
ضعف هایی روبه رو می شوند. مورد دوم این است که متأسفانه 
نگاه و شــناخت مســئولان در امور دولتــی و همچنین عموم 
جامعه نسبت به توانمندی ها و آموزش این افراد بسیار محدود 
و کم است». با این حال، «جمالی» می گوید  دانش آموزان نابینا 
در این شرایط نیز دست از تلاش برای موفقیت خود بر نمی دارند: 
«بــا تمام این کمبودها و برخوردهای نامناســب یا ناآگاهانه ای 
که افراد نابینا در جامعه با آن مواجه می شــوند، خوشــبختانه 
توانسته اند گلیم خود را از آب بیرون بکشند. به همین دلیل هم 
می بینیم در کنکور سراســری و در پذیرش رشــته های آموزش 
عالی، در مقایسه با شرایط خود و جامعه، بچه های بسیار موفق 
و درخشــانی هســتند. البته همه این موفقیت ها صرفا حاصل 
زحمات، رنج ها و کوشــش های فردی خود این بچه هاست؛ در 
حالی که از ســوی نهادها و ساختارهای مســئول، توجه بسیار 

کمتری به آنها معطوف شده است».

تلاش برای توانمندی معلمان
«مرضیه عزیزی»، معاون آموزشی سابق مدارس استثنائی 
تهران اســت. او هم می گوید  کمبود معلم، مسئله فراگیری در 
آموزش و پرورش اســت: «کمبود معلم فقط  مربوط به حوزه 
ناشنوایان نمی شود. این مسئله ای است که آموزش و پرورش، 
به ویژه در چند ســال اخیر، بــا آن مواجه شــده و راهکارهای 
مختلفــی را هم برای رفع این کمبودها در نظر گرفته اســت و 
تا اندازه ای توانســته موضوع را پوشش دهد؛ از جمله از طریق 
آزمــون اســتخدامی، بالا بــردن ظرفیت پذیرش در دانشــگاه 
فرهنگیان و به کارگیری نیروهای بازنشسته و دعوت مجدد آنها 
بــه کار. وزارتخانه از راه های مختلف تــلاش کرده این کمبود 
آموزگار و معلم را در حوزه هــای مختلف جبران کند. بنابراین 
نبایــد تصور کرد این کمبود صرفا در حوزه آموزش ناشــنوایان 

است». او درباره تغییر بنیادین در شیوه تربیت دانشجومعلمان 
و حرکت به ســمت آموزش مهارت هــای چندگانه به آنها به 
منظــور جبران نیرو در مدارس اســتثنائی می گویــد: «در حال 
حاضر آموزش هایی که برای آماده سازی دانشجومعلمان انجام 
می گیرد، مبتنی بر این اســت که معلمان مهارت های چندگانه 
را آموزش ببینند؛ یعنی بتوانند با همه گروه های دانش آموزان 
با نیازهای ویژه کار کنند. بر این اساس، معلم از همان سال اول 
ورود به محیط کار، اگر قرار بود به مدرســه ناشــنوایان برود  یا 
به مدرسه نابینایان، ا تیسم یا کم توان ذهنی اعزام شود، توانایی 
ارتباط گیری با همه بچه ها و آموزش به آنها با تنوع نیازهایشان 
را داشته باشد. در حوزه دانشــگاه فرهنگیان، دیدگاه این است 
که مهارت های چندگانه آموزش داده شود تا معلمان ظرفیت 
تدریــس در تمامی گروه ها را داشــته باشــند». او می گوید این 
رویکردی متفاوت نســبت به سال های گذشته است: «در حوزه 
خود آموزش و پرورش استثنائی نیز چندین سال است که نگاه 
بر همین مبنا قرار گرفته اســت. سال های پیش، دیدگاه به این 
صورت بود که یک ســری از معلمان و دانشجویان صرفا برای 
کار با یک گروه خاص آماده می شــدند و اگر بنا بود معلمی از 
یک مدرسه به مدرســه ای با نیازهای متفاوت -مثلا از مدرسه 
کم توان ذهنی به ناشــنوا- منتقل شــود، شــاید کار دشــواری 
پیش رو داشت، اما در سال های اخیر روی مهارت های چندگانه 
معلمان کار شــده اســت. از طرف دیگر، نهضت بریل آموزی و 
نهضت زبان اشاره نیز جزء مواردی بوده که برای همه معلمان 
در نظر گرفته شــده اســت تا بتوانند خدمات باکیفیت تری به 

دانش آموزان با نیازهای ویژه ارائه دهند».

کمبود مدارس اتیسم
او با توجه به چالش های اصلی مدارس اســتثنائی شــهر 
تهران در دوره مدیریتی خود، بیشــترین نیــاز را در حوزه طیف 
اتیســم برشــمرده و می گوید: «مهم ترین چالش ما در شــهر 
تهران، کمبــود مدارس در حوزه اتیســم بود. برعکس ســایر 
حوزه ها مانند نابینایان، ناشــنوایان یا جســمی-حرکتی که به 
دلیل پیشرفت علم پزشکی و تغییر نگرش جامعه، آمارشان در 
مدارس استثنائی کاهش یافته و دانش آموزانی که بهره هوشی 
در ســطح بهنجار دارنــد، در مدارس عادی و طــرح تلفیقی 
آموزش می بینند، در حوزه اتیســم به دلیل پیشرفت ابزارهای 
تشخیصی، آمار شناسایی بالا رفته است. این رشد آماری سبب 
شده  به مدارس بسیار بیشتری در این بخش نیاز داشته باشیم. 
هرچند در چند ســال اخیر چندین مدرســه اتیســم در تهران 
و بســیاری از اســتان های دیگر تأســیس و راه اندازی شد، اما 
همچنان یکی از مســائل اصلی به شمار می رود». «عزیزی» به 
کمبود نیروی توان بخشــی و لزوم به روزرسانی فناوری ها اشاره 
می کنــد و می گوید این موضــوع از چالش های اصلی آموزش 
در مدارس اســتثنائی  اســت: «چالش مهم دیگــر ما، کمبود 
نیرو در حوزه توان بخشــی بود. برای حل این مشکل، از طریق 
آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش اقدام به جذب و گزینش 
فارغ التحصیلان شــاخه های پیراپزشکی شد و این بخش نیز تا 
اندازه ای تأمین شــد. مســئله دیگر، کمبود تجهیزات آموزشی 
متناســب با فناوری های نوین اســت. مدارس اســتثنائی باید 
مجهزتر به ابزارها، وسایل و فناوری های جدید آموزشی باشند. 
البته این طور نیســت که مدیران و مســئولان ادارات، ســازمان 
استثنائی و وزارتخانه نخواهند؛ آنها تا جای ممکن برای تأمین 
تجهیزات تلاش می کنند، اما ورود فناوری های نوین متناسب به 
حوزه آموزش و پرورش اســتثنائی مقداری کمتر بوده و ارتقای 
این تجهیزات همچنان جزء مطالبات اساسی به شمار می رود».

ماجرای یک طرح اجرانشدنی
در ســال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ «سازمان آموزش و پرورش 
اســتثنائی کشــور» طــرح «تلفیقی-فراگیــر» را به شــکل 
آزمایشــی در دو اســتان و سپس هفت اســتان اجرا کرد. در 
دســتورالعمل این طرح که ریشــه در الگوهایی بین المللی 
دارد، «کاهش تراکم کلاس به تناســب شــدت معلولیت»، 
« ســقف دو دانش آمــوز اســتثنائی در هــر کلاس» و «لزوم 
ثبت نام دانش آموزان اســتثنائی در مدرســه نزدیک به محل 
سکونت خود» به  عنوان ضوابط اجرائی کلاس ها تعیین شد؛ 
همین طور بیان شده اســت برای دانش آموزان استثنائی  باید 
یک «معلم رابط» تعیین شود که به  شکل دوره ای به مدرسه 
سر زده و در فعالیت های مشاوره ای، تحصیلی و اجرائی مانند 
تهیه امکانات مختص دانش آموز، با دانش آموز همراهی کند. 
درباره شیوه ارزشــیابی و امتحان نیز ذکر شده است مدارس 
موظف به تطبیق محتواهای امتحانی، زمان امتحان و حجم 
امتحان با شرایط دانش آموز استثنائی هستند. این طرح پس از 
اجرای آزمایشی در سال ۱۳۸۳، در سال ۱۳۸۵ برای آزمایش 

دوباره در ۱۲۰ واحد آموزشــی 
مجوز یافت و تا سال ۱۳۹۰ این 
اجرای آزمایشــی ادامه یافت 
و ســرانجام  در ســال ۱۳۹۰، 
«شــورای آموزش و پرورش» 
آیین نامه  ایــن  قطعی  اجرای 
را تصویــب و وزارت آموزش 
و پرورش را موظف به تربیت 
نیــرو، مناسب ســازی کتب و 
آموزشی  زیرساخت های  تهیه 
 ۱۴۰۵ ســال  در  حــالا  کــرد. 
همچنان این طرح به شــکل 
فراگیر اجرا نشده است؛ کمبود 
معلــم آموزش دیــده، بحران 
زیرســاخت های آموزشــی در 
آگاهی بخشی  فقدان  مدارس، 
به تمــام معلمان بــه منظور 
دانش آموزان  بــا  تعامل  توان 
استثنائی و مسائل دیگر موجود 
در مــدارس دولتی، اجرای این 
طــرح را دچار موانع متعددی 
کرده اســت. از سمتی، فعالان 
نیز  نابینایان  حوزه ناشنوایان و 
می گویند تأکید فعلی آموزش 
و پــرورش بر اجرای این طرح، 
بــدون فراهم کــردن مقدمات 
خــود  لازم،  آموزش هــای  و 
بحران های  ســازنده  می تواند 

دیگری شود.

صرفا بــا مدرک گرایی 
در  اینکه  مواجهیــم؛ 
آمار و ارقام گفته شود 
دانش آموز  تعداد  این 
و  هنرســتان  در 
مختلــف  رشــته های 
فارغ التحصیل شدند و 
ولی وقتی سطح کیفی 
ارزیابی  را  تحصیلــی 
می بینیــم  می کنیــم، 
بســیار پایین اســت. 
اینکه  جالب تــر  نکته 
که  ناشنوایی  بچه های 
توجه  خانواده هایشان 
بیشتری داشتند و آنها 
را به مدارس استثنائی 
مدارس  در  و  نبردنــد 
عادی و کنار افراد شنوا 
سطح  کردند،  تحصیل 
تحصیلی شــان  کیفی 
از  بالاتــر  بســیار 
بچه هایــی اســت که 
در مدارس اســتثنائی 

درس خوانده اند

وکیل دادگستری
پریسا نویدی  فر

گزارش «شرق» از کیفیت آموزش، کمبود امکانات و موانعی که مسیر آموزش فراگیر دانش آموزان با نیازهای ویژه را دشوار کرده است

آموزش پشت دیوارهای «استثناء»


